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نیست. باورنکردنی تر اینکه مؤلف کتاب هم دیگر اجازه ندارد که نسخه 
نهایی را ببیند و اجازه چاپ بدهد!( من هنوز که هنوز است به سختی 
باور توانم کرد که پس از آنکه مؤلف دانشمندِ خون دل خورده در پاسخ 
ایرادات مکرر به من فرمود: »به من اجازه ندادند نسخه نهایی را ببینم 
و اجازه چاپ بدهم.« آن زمان یکی از ایرادگیری های بنده جز این نبود 
که تصویر سرو دو-هزارساله ابرقو با کیفیت بسیار بد چاپ شده و روی 
جلد کتاب هم درخت کم و بیش خشکیده ای آمده که کمترین اثری از 

طراوت رستنی ها در دوران طبری ندارد.
اگر زیان نگرفتن اجازه چاپ از مؤلف از این قبیل و در همین حدود بود شاید جای اغماض و 
چشم پوشی داشت.  اما زمانی که مثلًا نام نویسنده در پایان مقدمه زبان انگلیسی )پشت صفحه 

Abrisahami )777 می گردد! نویسنده اگر سکته نکند چه خاکی بسر کند؟!
جای بسی خورسندی است که استاد ابریشمی بیدی نیست که از این بادها بلرزد! هنوز نوشتۀ 
این نگارنده دربارۀ کتاب رستنی ها و پدیده های نباتی در تاریخ طبری به چاپ نرسیده بود که 
کتاب به نهایت خواندنی او با عنوان انگنامه )که به واقع پس از »التماس« صاحب این قلم مدون 

گردید.( که امیدوارم عمری باشد و در شماره بعدی این فصلنامه بررسی شود.

سرگذشت سرو دوهزار و چند صدساله کاشمر
شاید برای حسن ختام، پرجاذبه ترین و خواندنی ترین روایت طبری در این کتاب، شرح ماجرای 
به فرمان متوکل خلیفه عباسی که جنون  باشد  قطع کردن درخت سروِ دست کاشت زردشت 
نابود کردن جنگل های ایران را داشت و پیش از فاجعه کاشمر / کشمر کم و بیش یکصد هزار 
درخت جنگل های خراسان را قطع کرده بود: به روایت ابوالحسن بیهقی )درگذشت 565 ق( در 
تاریخ بیهق »ساق این درخت چنانکه در کتب آورده اند مساحت بیست و هفت تازیانه بوده است، 
هر تازیانه رشی و ربعی به ذراع شاه، و گفته اند در سایه آن درخت زیادت از ده هزار گوسفند قرار 
گرفتی، و وقتی که آدمی نبودی و گوسپند و شبان نبودی وحوش و سباع آنجا آرام گرفتندی، و 
چندان مرغ گوناکون بر آن شاخ ها مأوی داشتند که اعداد ایشان کسی در ضبط حساب نتوان 
آورد. چون بیوفتاد در آن حدود زمین بلرزید و کاریزها و بناهای بسیاری خلل کرد، و نماز شام 
نوجه  خویش  اصوات  انواع  به  و  گشت  پوشیده  آسمان  چندانکه  بیامدند  مرغان  اصناف  و  انواع 
آرام  آن  ظلال  در  گوسپندان  و  کردند،  تعجب  آن  از  مردمان  که  وجهی  بر  می کردند  زاری  و 
گرفتندی همچنان ناله و زاری آغاز کردند. پانصد  هزار درم صرف افتاد در وجوه آن تا اصل آن 
درخت از کشمر به جعفریه بردند، و شاخ ها و فروع آن بر هزار و سیصد اشتر نهادند، آن روز که 
به یک منزلی جعفریه رسید آن شب غلامان متوکل را بکشتند، و آن ]او[ اصل سرو ندید و از آن 
برخورداری نیافت .«         □

استاد محمد حسن ابریشمی

•   چه كار خوبي كرد 
عباس ميلاني، سي چهره، تورنتو، کانادا:

. 1401 )Circle Persian( پرشن سيرکل
   ایرج پارسي نژاد/ امریکا     

چه کار خوبي کرد عباس میلاني که سي چهره را نوشت. نویسنده، در پیشگفتار، کتاب خود را مجموعه اي 
از تجربیات و خاطرات خود از سي تن از دوستان و آشنایان و همکاران اش خوانده است.

اعتمادالسلطنه  نوع  از  اشخاصي  دولت،  و  دیوان  رجال  ما،  خاطرات  کتابهاي  تاریخچۀ  در  تابه حال ، 
یحیي  من(،  زندگاني  )شرح  مستوفي  عبداله  خطرات(،  و  )خاطرات  مخبرالسلطنه  خاطرات(،  )روزنامۀ 
دولت آبادي )حیات یحیي( به یاد مي آید. در زمانۀ ما نیز اشخاص از سلک اهل قلم مانند شاهرخ مسکوب 
)روزها در راه(، محمد علي اسلامي ندوشن )روزها(، حسن کامشاد )حدیث نفس( ، و ایرج پارسي نژاد )یادها 
و دیدارها( در خاطرات خود نه تنها شرح احوال خود را نوشته اند، که تصویري از دوران تاریخي و اوضاع 

فرهنگي و اجتماعي شان را هم به دست داده اند.
در "سي چهره" اولین چهره به حق به مادر بزرگوار نویسنده )زینت شادمان( اختصاص یافته که نمونه 
و نمادي است از جماعت بعضي از مادران ما که در خانوادۀ اهل علم و دین بار آمده بودند و از آنجا که 
مردان خانواده شان از وابستگانِ پیوسته و وابستۀ دستگاه حاکم زمانه بودند، لاجرم آنها نیز از خردسالي 

با کتاب و روزنامه آشنا شده بودند و از اوضاع سیاسي ایران و جهان زمانۀ خود بي خبر نمانده بودند.
با  از روایت نویسنده در وصف مادر چنین برمي آید که زینت شادمان زني بوده گشاده زبان، جسور، 
اراده ، و مستقل که ضمن احترام به همسر، عقیده و سلیقۀ خود را داشته است. چهار پسر )حسین، حسن، 
عباس، محسن( و یک دختر )فرزانه( به دنیا آورده و در تربیت ایشان همین بس که همراه با همسر بر 
این اصل توافق داشته اند که فرزندان شان را براي تکمیل درس به اروپا و امریکا بفرستند تا به فضل و 

کمال بیشتري دست یابند.
پدر زینت شادمان عالمي بوده متمکن موسوم به سید ابوتراب که پسرانش فخرالدین، جلال ، و ضیا همه 

در خدمت دیوان و دولت عمر به سر آوردند.
شادمان  سیدفخرالدین  مي دانیم ،  که  آنجا  تا  نیامده،  شرحي  کتاب  در  فخرالدین  از  که  هرچند 
 ـ1346( ، دایي ارشد عباس میلاني، چهرۀ شاخص و متشخصي از دولتمردان محافظه کار عصر    1286(
پهلوي بود . او که در دانشکدۀ حقوق پاریس و مدرسۀ علوم اقتصادي و سیاسي دانشگاه لندن درس خوانده 
بود، پس از کودتاي 28 مرداد 1332 در دولت فضل االله زاهدي به وزیري اقتصاد و دادگستري رسید و در

1334 نیابت تولیت آستان قدس رضوي را به او سپردند.
ما با نام فخرالدین شادمان به عنوان نویسندۀ کتابهاي تسخیر تمدن فرنگي و تراژدي فرنگ آشنا بودیم در 
سال هایي پیش از آثار نازلي با موضوعي مشابه مانند غرب زدگي، اما شادمان به ستیز با فرهنگ غربي برنخاسته 
بود، او مي گفت پیش از آنکه به دست تمدن غربي گرفتار شویم، خود باید با تدبیر و عقل آن را مسخّر کنیم.
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تصویر محمود میلاني، پدر نویسنده، در "سي چهره" قابل توجه است: بازرگاني 
برآمده از پسِ نسل تاجران سنتي پیشین که در حجره ها و تیمچه هاي بازار 
کاسبي مي کردند. اینان به دلیل رشد و وسعت فکري خود به افق هاي فراتر 
از ایران نظر داشتند و رزق خود را در سرزمین هاي دیگر مي جستند. ازاینرو 
از سایر  ایران و جهان بینشي آگاه تر  اقتصادي و سیاسي  دربارۀ اوضاع  طبعاً 
حاج  ایران،  تجدد خواهي  تاریخ  در  که  بیاوریم  یاد  به  داشتند.  همکاران شان 
تجدد  منادیان  از  دو  هر  طالبوف  عبد الرحیم  و  مراغه اي  زین العابدین  میرزا 
بودند. طبیعي است که نسل بعدي بازرگانان ایراني که به اصل تجدد معتقد 

بودند ترجیح مي دادند که فرزندان شان در دانشگاه هاي خارج از ایران علم طب 
آموزند تا در زندگي آیندۀ خود درنمانند. چنین بود که محمود میلاني هم فرزند خود عباس را به تحصیل 

طب ترغیب مي کرده، اما او راه خودش را مي رفته است.
این تکه از کتاب مرا سخت متأثر و منقلب کرد:

بارها بعد که به ایران برگشتم ]پدرم[ به گلایه از راه و رشته اي که برگزیده بودم یاد مي کرد... 
تلخي همۀ این گله هایش را با یک تلفن به رضایت و آرامشي پایدار بدل کرد. روزي به منزلم در 
امریکا زنگ زد... گفت: دیروز رفته بودم بازار و چند نفر از دوستانم از کتاب آخرت تعریف کردند. 
گفت مي دانم به حرف من گوش ندادي، ولي مي خواستم بداني دیگر شکي ندارم که راه درستي 

رفتي. گفت زنگ زدم که بداني که از تو راضي ام... یک هفته بعد پدرم درگذشت.1

جلال الدین شادمان، فرزند دیگر ابوتراب، به گفتۀ نویسنده از »وفادارترین و نزدیک ترین معتمدان شاه«، 
رییس املاك سلطنتي، چند دوره نمایندۀ مجلس شورا و سنا بود . اهل سیاست زمانه را خوب مي شناخته، 
از حسین علا و شریف امامي تا عباس مسعودي و میراشرافي از دوستانش بودند و با برخي از سرمایه داران و 
کارآفرینان عصر خود مانند حسینعلي سودآور نزدیک بود. با این همه ، پس از انقلاب حتي یک روز هم به زندان 
نرفت. دلیل آن اینکه رانندۀ پیشین او دستخطي مبني بر امان نامه نوشته که او روحاني زاده و مؤمن است و 
به رغم مشاغلش در رژیم گذشته امان دارد. با اینهمه او را به دادگاه کشاندند و همۀ مواجب دوران وکالت 

مجلس و سناتوري را از او گرفتند و ناچارش کردند بخش بیشتر زمیني را که خانه اش در آن بود هبه کند.
که  زماني  در  مي گوید:  مي پرسد،  سیاست  به  را  ورودش  سابقۀ  جلال  دایي  از  نویسنده  وقتي 

عبد الحسین هژیر در وزارت دارایي مسئول بودجه بود من هم کارمند آن وزارتخانه بودم.
رضاشاه دستور داده بود به لحاظ کم شدن درآمد ارزي دولت، بودجۀ تازه اي با کاهش چند درصدي 
از مخارج تهیه کنند. روزي که هژیر مي خواست طرح بودجه را به دربار ببرد به من گفت تو هم بیا.

رضاشاه از جزییات مي پرسد و تو آنها را بهتر از من مي داني... سر ساعت مقرر رضاشاه آمد... هژیر 
آغاز به صحبت کرد. رضاشاه هم گاهي پرسشي مي کرد و من پاسخ مي دادم. رسید به جایي که هژیر 
گفت: بورس دانشجویان در خارج را هم کمي کاهش دادیم. رضاشاه برآشفت. سخت بر میز کوبید. 
گفت: »اینها آیندۀ کشورند. بورس آنها را کم نکنید.« سرانجام دستور داد پیش نویس بودجۀ تازه را 

 
1 . سي چهره، ص 21ـ22.

دکتر عباس میلانی

تهیه کنیم. از در که بیرون مي رفتیم رضاشاه رو به هژیر کرد و گفت 
بار دیگر که مي آیي این کوره را هم با خودت بیار. دایي جلال شادمان 
بیشتر عمرش عینک دودي مي زد. در جواني بیماري اي در یکي از دو 

چشمانش پدید آمده بود.2
ضیاءالدین شادمان، کوچکترین دایي عباس، از جنس و جنمي دیگر است. 
ملي  تیم  بازیکن  و  فوتبال  مسابقات  رادیویي  مفسر  و  ورزشکار  نوجواني  در 
بسکتبال ایران بوده، تا جایي که به ریاست فدراسیون بسکتبال هم رسیده و 
بعدها وارد سیاست شده و به عضویت حزب ایران نوین و نمایندۀ جیرفت در 

مجلس شورا به جاي برادرش نشسته است، بي آنکه مثل برادر، حتي یک روز هم 
در جیرفت زندگي کرده باشد. ضیاءالدین شادمان پس از مدتي شهردار تهران مي شود و با نخست وزیري 

هویدا به مقام معاونت اجرایي مي رسد و سرپرستي سازمان تربیت بدني را به او واگذار مي کنند.
گویا در همین ایام است که روزي خواهرزاده اش عباس را به دفتر نخست وزیري احضار مي کند و به او 
که »از سرِ خامي« به عملیات مخفي سیاسي رو آورده بود اخطار مي کند اگر گرفتار شود نمي تواند کاري 
برایش بکند. در پي این اخطار است که عباس گرفتار مي شود و چند ماهي در بازداشت مي ماند. »از سوي   

دایي ضیاء انتظار کمک داشتن عین خودخواهي و بي انصافي بود.«3
مونترال  در  و  ایران خارج مي شود  از  آغاز دستگیري ها،  از  پیش  انقلاب،  از  ضیاءالدین شادمان پس 
کانادا، در خانه اي مجلل، منزل مي کند. وقتي عباس میلاني در سفري براي سخنراني به مونترال دعوت 
او را نزد خود مي خواند: »در میان آن همه ثروت و فرشهاي  مي شود پیغام دایي ضیاء را مي شنود که 
به غایت زیباي ایراني، ضیاء مردي تنها بود که سرمایۀ اصلي زندگي اش، خاطرات سپري شدۀ قدرتش بود.

چندي بعد به تنهایي در تخت بیمارستان درگذشت... شکي نداشتم که اگر مادرم زنده بود براي تنهایي 
و  عاقبت کار برادرش گریه ها مي کرد.4

حسن لباسچي عضو شوراي مرکزي هیئت اجرایي جبهۀ ملي ایران در خارج از کشور بود؛ گویا میلاني 
در نخستین روزهاي پیوستن به کنفدراسیون دانشجویي با او آشنا مي شود. در وصفش مي نویسد:

اهل اعتدال و مصلحت بود. با هر افراطي مخالف بود. مصلحت او پوششي براي فرصت طلبي نبود. 
تلاشي بود براي یافتن وجه مشترك انسان ها و جریان هاي سیاسي. بیشتر اهل وصل بود و آن 
روزها در کنفدراسیون منادیان فصل دست بالا را پیدا کرده بودند... صداقتش نه از سادگي که 

از شرافتش و دل  زدگي اش از روایات "پاك" و "مطلق" ایدئولوژیک بود.5
]پس از انقلاب مدتي معاون سنجابي در وزارت خارجه شد.[ طولي نکشید که تنگ نظري هاي 

جدید را هم برنتابید و به امریکا بازگشت.6 
پیدا  فراموشي  کمي  بودم  شنیده  بود.  مرگش  از  پیش  سال  سه  دیدم  را  او  که  باري  واپسین 
برایم  افسردگي  غبار  در  فرورفته  بشاش  آن چهرۀ  تصور  افسردگي هم شده. حتي  کرده. دچار 
دشوار بود، دیدنش حتي دردآورتر... تمام آن شب به ظاهر با ما بود. مي خندید و بذله مي گفت 
و خاطره تعریف مي کرد. اما ناگهان مهر و کنجکاوي و شور زندگي از چشمانش رخت برمي بست. 
به نقطه اي نامعلوم خیره مي شد تهي از احساس. در آن لحظات در درونش چه مي گذشت؟ آنگاه 
انگار به جرقه اي دروني از آن بي نهایت... به لحظۀ حال و حاضر بازمي گشت. وقتي خبر مرگش 

 
6 . همان، ص 47. 5 . همان، ص 46.   4 . همان، ص 40ـ41.  3 . همان، ص 40.  2 . همان، ص 31ـ32. 
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را شنیدم، به خود گفتم شاید از رنجي عظیم رها شد و مهمتر از آن به این باور خود را تسکین 
دادم، که قهرمانان افسانه ها پس از مرگ در روایات خاطره ها زنده مي مانند.7

ایراندوست  مرد  آن  وارستگي  و  آزادگي  از  چهره"مي بینیم  "سي  در  لباسچي  حسن  از  که  تصویري 
از اغراض  از فعالان سیاسي آن سال ها که درگیري شان در سیاست  حکایت مي کند، برخلاف بسیاراني 

شخصي برکنار نبود .
آنچه دربارۀ مهدي خان بابا تهراني )متولد 1313 ،تهران( مي دانیم این است که او از نوجواني با ارشاد عموي 
خود وارد سازمان جوانان حزب توده شده و پس از کودتاي 28 مرداد 32 یکي دوبار به مدت سه چهار ماه به 
زندان افتاد . در 1335 به قصد ادامۀ درس راهي آلمان مي شود، اما ظاهراً اهل درس و مدرسه نبوده. اول در 
دانشکدۀ دندان پزشکي مونیخ ثبت نام مي کند، بعد تغییر رشته مي دهد. به دانشکدۀ حقوق مي رود. در آنجا هم 
به جاي تمرکز در درس، در کار تأسیس انجمني از دانشجویان مخالف شاه، به نام "کنفدراسیون محصلین و 
دانشجویان ایراني خارج از کشور" صرف وقت مي کند. پلیس امنیتي مونیخ، در جریان این کار، در 1341/1962 

او را به اتهام عضویت در سازمان مخفي کمونیستي بازداشت مي کند که در نتیجه اسم و رسمي پیدا مي کند.
قول عباس میلاني معتبر است که مي گوید »در ایجاد کنفدراسیون دانشجویان، سازمان انقلابي حزب 
به توده، جبهۀ دموکراتیک ، و شوراي ملي مقاومت حضور و سهمي مهم داشت8. این گفته  هرچند در 
گرویدن خان بابا به حزب کمونیست چین و مائو و مائویسم، پس از انشعاب از سازمان انقلابي حزب توده 
و گویندگي در بخش فارسي رادیو پکن اشاره اي نشده است. باري ، میلاني شاید تحت تأثیر رفاقت گذشته 
با تسامح از خان بابا به عنوان »در مفهوم دقیق لنینستي یک انقلابي حرفه اي« یاد مي کند، اما با نگاهي 
مبلّغ  و  محرك  دقیقتر  یا   ، )adventurer political( سیاسي«  »ماجراجوي  شاید  او  اعمال  و  احوال  به 

)agitator provocateur(/ سیاسي، در وصف او مناسب تر باشد.
ایران  صداي  رادیوي  در  مُهري  حسین  با  گفت وگو هایش  از  یکي  در  که  نمي برم  یاد  از  خود  من 
لوس آنجلس اعتراف مي کرد که چگونه جوانان چشم و گوش بستۀ ایراني را که براي ادامۀ درس به آلمان 
مي آمدند در همان اولین روزهاي ورودشان براي کارهاي سیاسي موردنظر خود به دام مي انداخت و از 

درس و مدرسه بازمي داشت.
به گمان من ، اگر مهدي خان بابا شاید به جاي راهي شدن به آلمان، به عنوان دانشجو، در همان وطن 
عزیز مي ماند و شغل پدر را پي مي گرفت و از خلق زحمت کش با چلوکباب هاي مرغوب پذیرایي مي کرد 

مثل مرحوم حسن شمشري به خوشنامي از او یاد مي شد.

آن ها که این بخت را داشته اند که در زندگي خود مصاحبت پرویز کلانتري را درك کرده باشند تصدیق 
خواهند کرد روایت عباس میلاني از این آدم هنرمند خوب و خوشایند عین حقیقت است. همینجور که 
میلاني گفته ، پرویز آدم خوبي بود بسیار حساس، شیرین، مهربان ، و دوست داشتني. ساده بود، اما ساده لوح 
نبود. بدي را مي شناخت و با بدان سرِ ناسازگاري نداشت. داوري هایش دربارۀ آدم ها درست و راست بود، 

چون همه را با درك سالم غریزي خود مي سنجید که داوري درستي بود.
من در یادداشتي که در "یاد و دیدارها" دربارۀ او نوشته ام از او با صفت »جان نجیب« یاد کرده ام که 

 
8 . همان، ص 52. 7 . همان، همانجا. 

به نظرم شاید گویاي صفاي باطن آن نازنین باشد. ازبس که این آدم پاك و 
روشن و بي غش بود. گفته بودم »پرویز گنگ خواب دیده اي بود در سرزمین 

سرشار از دروغ و تباهي و تیرگي که مي خواست ساده و پاك بماند.«9
گاهي فکر مي کنم جهان ما چه وضعش خوب مي شد اگر آدم ها همه به 

خوبي پرویز کلانتري بودند.

انقلاب  رسیدن  در  ،تا   1340 دهۀ  جوانان  آرمان خواهانۀ  هیجان  و  شور 
اسلامي در ایران، به راستي همه از سرِ خیانت به مامِ وطن نبود، که در سوداي 

تغییر نظام سیاسي به سود مردم ایران بود. در این میانه آدم هایي از نوع رحمان هاتفي و فردین مدرسي، 
همانند بسیاري از جویندگان راهي براي عدالت انساني در آن سالها در سراسر جهان، به سوي کمونیسم 
روسي، که نماینده اش در ایران حزب توده بود، رو آوردند و از سرِ عشق و وفاداري جان سپردند. پرویز 

نیکخواه یکي از اینان بود.
روایت شورانگیزي که از زندگي رحمان هاتفي و فردین مدرسي در "سي چهره" آمده نمونۀ غم انگیزي 
است از زندگي این عاشقان آرمان خواه و تازه شدن این درد که اگر خواست مشروطه خواهان ما در راه 
آزادي و حکومت قانون در ایران به درستي برآوره شده بود ، آدمیانی از نوع رحمان و فردین مي توانستند 

آرمان هاي خود را به صورتي دیگر بیابند، بي آنکه سمندر  وار در آتشی چنان دردناك خاکستر شوند.
میان  از  با جواناني چنین سروکار داشتم که  فرهنگي مرجان  من خود در دوران معلمي ام در گروه 
ایشان طاهره خرّم به یادم مانده، که دختري بسیار باهوش و کنجکاو در ششم ریاضي بود. شنیدم بعدها   
با  بود، همراه  تمام کرده  آریامهر )شریف کنوني(  دانشگاه صنعتي  را در رشتۀ مهندسي  که درس خود 
به سازمان چریک هاي فدایي خلق  به علت پیوستن  از گروه حمید اشرف،  آیتي،  هم رزم دیگرش غزال 
در یکي از درگیري هاي مسلحانه کشته شد. آنچه از طاهرۀ نازنین به یادم مانده اینکه روزي در مدرسه 
آمده بود سراغ کتاب سرمایۀ مارکس را از من مي گرفت. به او گفتم از این کتاب که اثري است در اقتصاد 
سیاسي ترجمۀ ناتمامي در سه جلد درآمده، اما او به جاي جست و جوي آن بهتر است اوقات خود را صرف 
مباحث علمي کند که استعدادش را دارد. اما دریغا گویا شور و هیجانات آرمان خواهانۀ جواني کار خود را 

کرد و همانند بسیاري از جوانان هوشمند و حساس ایران در راه آزادي و رهایي مردم جان داد.

خواننده ضمن  و  مي شود  روشن  عنایت  شریف حمید  نام  با  ما  چهره" چشم  "سي  کتاب  از  در بخشي 
خاطرات میلاني با گوش هاي از فضائل و کمالات این مرد فکر و فلسفه آشنا مي شود.

من از سال 1972/1352 ،که به عنوان دانشجو مقیم شهر آکسفورد شدم با حمید عنایت، که با استفاده 
از بورس کالج سنت آنتوني به این شهر آمده بود، معاشر بودم. البته او پنج ـ شش سالي از من بزرگتر بود و 
سالها پیش در 1341 درجۀ دکتري خود را در علوم سیاسي از مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسي لندن گرفته بود. 
گویا در جواني عضو سازمان جوانان حزب توده بوده، اما پس از کودتاي 28 مرداد 32 به خلیل ملکي و جامعۀ 
سوسیالیست ها پیوسته بود . پس از سفر به انگلیس به قصد دانشجویي در 1339  ، در تأسیس کنفدراسیون 
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دانشجویان مشارکت داشت و به دبیري آن انجمن برگزیده شده بوده است، اما برخلاف بسیاري از کسان که 
به بهانۀ فعالیت در کنفدراسیون اتلاف وقت کردند، حمید عنایت درحد اداي وظیفه مشارکتي مي کرده و 

بیشتر تمرکزش به کار تحقیقش در موضوع "تاریخ اندیشه ها و نهادهاي سیاسي در ایران" بود .
در "سي چهره" آمده که میلاني زماني با حمید عنایت از نزدیک آشنا مي شود که او در مقام مدیر 
گروه علوم سیاسي دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران بوده و میلاني خواهان تدریس در آن گروه بوده است. 
طبیعي است که اهل فضل در همان نخستین مرحلۀ آشنایي مي توانستند یکدیگر را به جا بیاورند و به هم 
اعتماد کنند. ازاین رو عنایت ترتیب همکاري میلاني را در آن گروه مي دهد و در اولین فرصت مطالعاتي اش 

به آکسفورد درسش را به او واگذار مي کند.
حمید عنایت، با آنکه از قبیلۀ عالمان دین بود، و در آثارش به اندیشۀ سیاسي در اسلام معاصر توجه 
این همه  با  داشت ،  شرکت  مطهري  مرتضي  با  گفت    وگو  و  بحث  جلسات  در  انقلاب  از  پیش  و  می کرد 
بود که  این  را خواهند خواست.  یا زود عذرش  اعتماد حاکمان جدید نیست و دیر  مي دانست که مورد 
تاریخ  استادي  پیشنهاد  و  آکسفورد مي شود  راهي  مطالعاتي  بهانۀ مرخصي  به  دیگر  بار  در سال 1359 
خاورمیانه را درکالج سنت آنتوني مي پذیرد و مدتي بعد در موسسۀ مطالعات شرق شناسي به جاي آلبرت 

حوراني مورخ دانشمند به ریاست هیئت علمي آن مؤسسه برگزیده مي شود.
انقلاب شده بود که من در بهار 1358 به تهران بازگشتم و پس از یک سال سرگرداني در وطن عزم 
بازگشت به انگلیس کردم. یک روز رفته بودم سري به محمود، برادر توأمان حمید عنایت، بزنم. به خانه اش 
در خیابان زردتشت رفتم و او را سخت آشفته و پریشان یافتم. مي گفت پس از اینکه حزب خلق مسلمان 
شریعتمداري نام او را به عنوان نامزد نمایندگي مجلس شورا مطرح کرده تهدید به قتل شده و براي او 
احتمال آزار و گرفتاري هست. مي خواهد نامه اي به برادرش بنویسد در شرح احوال خود، شاید او بتواند 

ترتیب سفرش را به انگلیس بدهد. روز بعد من نامه را گرفتم.
در بازگشت به لندن براي دیدن حمید راهي آکسفورد شدم. طبق معمول بسیار لطف کرد. و براي ناهار 
مرا به خانه اش برد. روز خوبي را با هم گذراندیم. موقع خداحافظي گفت قرار است هفتۀ آینده براي چند 

روزي همراه آنا، همسرش، به جنوب فرانسه بروند. در بازگشت خودش به من تلفن خواهد کرد.
هنوز یک هفته اي از این ماجرا نگذشته بود که دوست من، محمد علي جزایري، مدیر بخش شرق شناسي 
دانشگاه آستین تگزاس، که از امریکا آمده بود تلفني به دیدار حمید عنایت اظهار علاقه کرد. گفتم اخیراً 
او را دیده ام، اما حالا او به سفر جنوب فرانسه رفته. گفت چون من باید به امریکا برگردم وقت ندارم. پیش 
تو مي آیم. تلفني به او بکن، شاید اگر برگشته باشد به اتفاق به دیدارش برویم. او آمد و من به خانۀ عنایت 
تلفن کردم، اما به جاي او جان گرني، دوست و همکار انگلیسي اش، گوشي را برداشت و بي هیچ مقدمه اي 

گفت که حمید در راه بازگشت به انگلیس در هواپیما سکته کرد و مُرد!
گوشي تلفن که از دستم افتاد جزایري حدس زد که باید اتفاق بدي افتاده باشد.

*
حمید عنایت به من محبتي لطف آمیز داشت. من هم او را بسیار دوست داشتم و از مصاحبت عالمانه اش 
فیض مي بردم. روزهاي یکشنبه، پیش از ظهر، سراغ مرا مي گرفت. یکي دو ساعتي باهم راهيِ چمن زارهاي 

پشت کالج ولفسون مي شدیم. در مسیر راه سري هم به بارهاي عمومي )Bar public( مي زدیم.

فضاي آنجا، با آن ساختار روستایي و بخاري هاي قدیمي، که هیزم ها در 
آتشدان مي سوخت و آدم هایي که در تعطیل یکشنبه به آنجا مي آمدند، سخت 
مطبوع بود. آن روز صبح منتظر استاد شدم، نیامد. خودم به تنهایي راه افتادم. 
در بازگشت یادداشتي از حمید دیدم که پشت در خانه گذاشته: »به قول آن 
شاگرد انگلیسي خانم لمتون آمدم به وصالت برسم نبودي«. قضیه از این قرار 
که  انگلیسي،  پسر  دانشجوي  روزي  لندن  شرقیۀ  السنۀ  مدرسۀ  در  که  است 
فارسي را از متوني مانند تاریخ بیهقي و سیاست نامه از استاد پیر مي آموخته به 
دفترش رفته و چون او را نیافته، براي آنکه مراتب پیشرفت خود را در درس 

فارسي به استاد نشان داده بشد، در یادداشتي مي نویسد:
سرکار خانم پروفسور لمتون، آمده بودم به وصال شما برسم متأسفانه تشریف نداشتید!

يادداشت میلاني دربارۀ رضا براهني گزارش غم آوري است از آخرین دیدار او با نویسنده و شاعر پرهیاهو 
آرام گرفته،  برجاي خود  بیمار که ساکت و خاموش  پیرمردي  با  تورانتو. دیدار  در خانۀ سالمندان شهر 

دیداري که ترحم را برمي انگیزد.
با این همه ، میلاني در دیدار آن روزش شر و شور دیروز مرد فراموشکار را از یاد نمي برد. اینکه چگونه او 
در آغاز دهۀ هفتاد میلادي با خطابه ها و نوشته هاي خود علیه دیکتاتوري شاه و صدهزار زنداني سیاسي، 
با هیاهوي دروغین، مخاطبان را برمي انگیخت، در کمیته هاي کنگرۀ امریکا شهادت مي داد، " آدمخواران 
تاج دار" را مي نوشت و ادعا مي کرد که در جریان بازجویي از او، در حالي که به پنکۀ برقي سقف آویزانش 

کرده بودند، به او تجاوز کرده اند!
به راستي نمي دانم این گذشت بزرگوارانۀ امروز ما در حق اشخاص از نوع رضا براهني، با آن کارنامۀ 
زشت و تباه، تا چه حد قابل توجیه است؟ چگونه مي توان امروز با کسي همدردي کرد که در جواني به 
ناحق، با رسالۀ میان مایه اي دربارۀ رباعیات خیام از دانشگاهي در ترکیه، با آسان گیري مدیر گروه زبان و 
ادبیات انگلیسي و تأیید مقامات امنیتي به ناحق و به راحتي وارد نظام آموزشي دانشگاه تهران مي شود و 
در پي آن با حمایت و تحریک مرشد و مرادش جلال آل احمد در مجلات به ترك تازي مي پردازد و با زباني 

زشت و هتاك شاعران و ادیبان زمانه را از دمِ تیغ بي دریغ مي گذراند؟
من در کتاب خود دربارۀ نقد ژورنالیستي در ایران ، کارنامۀ به اصطلاح "نقد ادبي" دهۀ 1340 را بررسي کرده ام 
و نشان داده ام که مهم ترین خصلت این نوع از نقد احکام و داوري هایي است که به جاي بیان ضعف و قوت آثار، 
اغراض و عقاید شخصي منتقد را بازتاب مي دهد. ناگفته نماند که در آن زمان همۀ تأکید منتقداني از نوع براهني 
حاصل انتشار رسالۀ " ادبیات چیست" سارتر، فیلسوف و نویسندۀ فرانسوي، است که در آن سال ها بسیاري از 

روشنفکران عامي را تحت تأثیر خود گرفته بود.
مضمون این نوع از نقد بیشتر بر موضع مسلکي و عقیدتي و "تعهد و مسئولیت" نویسنده تمرکز داشت. 
براهني فردي از این جماعت بود که در مقاله هاي خود به جاي بهره گیري از خوانده ها و محفوظات خود و 
داوري سنجیده و معقول دربارۀ ارزش ذاتي آثار به پرخاشگري رو آورده بود. او به جاي اینکه آثار منتقدان 
ادبي دانا و هوشمند مغرب زمین را بخواند و در آراء آنها تأمل کند ، خطابۀ اجتماعي ابلهانه در واماندگي 

دکتر رضا براهني
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جامعۀ ایراني مي نوشت. در بحث از شعر و داستان حرفه اي بي ربط و سبک سرانه 
مي زد و به جاي طرح مباحث و مسائل اثر مورد بحث با پراکنده گویي و استناد 
نادرست به آراء منتقدان جهان مدرن از ري و روم و بلخ و بغداد سخن مي راند تا 
جوانان ناآگاه را در تأثیر خود گیرد. او در مقاله هایش تعریف هایي که از مفاهیم 
گوناگون در نقد ادبي جدید به دست مي داد دچار بد فهمي بود و نقل قول هایي 
که از منتقدان ادبي اروپا و امریکا مي آورد با اصل آنها هم خوان نداشت. گذشته 
از این همه، القاي مفاهیم در قلم او به زبان فارسي ولنگار و نادرست و سرشار از 

تکرار و پرگویي و درازنویسي بود.
دربارۀ "شعر" او چه مي توان گفت؟ نمونۀ آن همان چیزي است به نام "اسماعیل" که گویندۀ آن میلانيِ 
مأخوذ به حیا را در اتاقي دربسته محکوم به شنیدن آن از نوار صوتي کرده است! و از کارنامۀ او در حوزۀ 
اجتماعیات چه مي توان گفت که اقوال و اعمالش، همانند مرشدش، سرشار از شعارهایي است نادرست، 
داوري هایي نسنجیده و هیاهوهاي بسیار در محکومیت نظم و نظامي که با همۀ کمبودها و کاستي ها رو 

به سوي پیشرفت داشت و احتمالا قابل اصلاح بود.
حرف آخر: آیا یاد کردن ترحم آمیز از اشخاصی از جنس رضا براهني ستم کاري بر جان هاي شریف و 

نجیب و گرانمایه اي از نوع حمید عنایت و مصطفي رحیمي و رضا باطني نیست؟

شفيعي کدکني در مقالۀ "رستاخیز کلمات" از تقي اراني، سیدحسن تقي زاده ، و نجف دریابندري به عنوان 
"روشنفکران حقیقي"، صرف نظر از عقیده و سلیقه هاشان یاد مي کند.

میلاني در گفتار خود از رضا باطني و آزادگي آن استاد دانشمند و ایستادگي اش در برابر جریاني به 
نام "انقلاب فرهنگي"، در دانشگاه به حق سخن رانده است. من هم به سهم خود از "دانش و آزادگي"اش 
نوشته ام و یادآور شده ام که چگونه در سال 1343 ،زماني که استاد محمد مقدم بخش زبان شناسي را در 
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران بنیاد کرد، همراه با اسماعیل سعادت و فریدون بدره اي، که در مؤسسۀ 
انتشارات فرانکلین همکار بودیم، به عنوان نخستین دانشجویان این رشته پذیرفته شدیم و از طریق درس- 
گفتارهاي باطني با تئوري ها و مکتب هاي مهم زبان شناسي امروز جهان آشنا شدیم. باطني تئوري مقوله 
و میزان )scale & category( را از استادش مایکل هالیدي )Halliday Michael( آموخته بود و آن را بر 
ساختار دستور زبان فارسي منطبق کرده بود و موضوع رسالۀ دکتري خود قرار داده بود. این مبحث براي 

ما تازگي داشت. او آن را به درس مي گفت و ما یاد مي گرفتیم.
استاد  پنج  فارسي  زبان  دستور  به  بود  انتقادي اش  نظریات  آموختیم ،  باطني  از  که  دیگري  درس 
)قریب، بهار، فروزان فر، همایي، رشیدیاسمي( که تا آن زمان مورد تدریس معلمان مدرسه در ایران بود. 
توصیفي  نه  بود   )prescriptive( تجویزي  زبان  دستور  تألیف  در  استادان  این  کار  روش  باطني  نظر  به 
)descriptive( ، یعني آنها به جاي آنکه به زبان به صورت دستگاهي نظام یافته نگاه کنند و قواعد حاکم 
بر آن را کشف و وصف کنند، روش کار خود را بر امر و نهي )درست و غلط( گذاشته اند. همین انتخاب 
کلمۀ "دستور" خود گویاي جنبۀ امر و نهي نقش فرمایشي بودن آن است، آنها در مقدمۀ کتاب خود در 
تعریف دستور زبان یادآور مي شوند: »دستور زبان قواعدي است که بدان درست گفتن و درست نوشتن را 

دکتر محمدرضا باطني

بیاموزند.« طرح چنین غرضي در تألیف کتاب خود گویاي روش تجویزي بودن قواعد آن است. گویا اگر 
کسي دستور ایشان را در مدرسه یاد نگیرد نمي تواند زبان مادري خود را درست بگوید و درست بشنود. 

ناخودآگاه  به طور  زبان  اهل  قواعد است که  از  زبان مجموعۀ محدودي  واقعیت که دستور  این  از  غافل 
فراگرفته اند و در ذهن خود نگهداري مي کنند. دستور زباني که به صورت کتابي نوشته مي شود قرار است 
توصیف این دانش ناخودآگاه اهل زبان باشد، نه برعکس. وانگهي اگر کسي در مدرسه دستور زبان نخوانده 
باشد الزاماً در کاربرد زبان مادري خود ناتوان نمي ماند، چنانکه بسیاري در سراسر جهان این فرصت را به دست 
نیاورده اند که در مدرسه با دستور زبان آشنا شوند، اما در کاربرد زبان مادري خود موفق بوده اند. از استاد 
خانلري، که نخستین کتاب دستور زبان فارسي را براساس قواعد علمي زبان شناسي امروز نوشت، شنیدم که 

به طعنه مي گفت گویا فردوسي در سرودن شاهنامه دستور میرزا عبدالعظیم خان قریب را نخوانده بوده است!
و  نوشتن  در  کلمات  بودن  غلط"  و  "درست  بر  فضلا  جماعت  حکم  باطني ،  استاد  دیگر  آموزه هاي 
گفتن، بي توجه به تحول زبان، بود که بخشي از آن را در مقالۀ معروف خود در نقد کتاب "غلط ننویسیم" 

ابوالحسن نجفي آورد، با این عنوان طنزآمیز " اجازه بدهید غلط بنویسیم."
ماجرا از این قرار است که نجفي از بعضي تعابیر مصطلح در زبان فارسي امروزه مانند "حمام گرفتن" 
انتقاد کرده و به جاي آن "حمام رفتن" را درست دانسته بود. باطني در رد نظر نجفي نوشته بود: »حمام 
رفتن مربوط به دوراني بود که بقچه در دست سپیده دم به حمام عمومي مي رفتند. آدم هایي که امروز 
ما مي شناسیم به حمام نمي روند، بلکه دقیقاً حمام مي گیرند!« باطني باور داشت که این تصور درست 
نیست که تنها یک صورت درست در زبان وجود دارد و صورت هاي دیگر نادرست است. دو تلفظ، در خط، 
در ساخت واژه ها، در نظام دستور زبان گونه هاي مختلفي به کار مي رود که حکم بر درستي و نادرستي 
هریک را اهل زبان براساس میزان کاربردشان تعیین مي کنند. کرانه و کناره هر دو قلب یک کلمه است، 
اما چون هر دو کلمه را اهل زبان به کار مي برند مي توان گفت هر دو صورت درست است، اما در مورد 
کلماتي مانند سولاخ به جاي سوراخ، دیفال به جاي دیوار، عسک به جاي عکس، استرخ به جاي استخر 
چون تنها در میان جماعتي از مردم عوام تهران محدود مانده حکم بر درستي آن نمي توان داد. زماني 
مي توان این کلمات را به عنوان گونه هاي دیگر پذیرفت که نه تنها جماعت عوام، که عامۀ فارسي زبانان، آن 
را به کار برند. در تلفظ کلمات نیز چنین است. گَمان و گُمان هر دو صورت تلفظ یک کلمه است. هردو 
یا  »به نظر جنابعالي گَمان درست است  از فضلا پرسیدند  از یکي  اما گَمان رایج تر است.  درست است، 
گُمان؟« استاد فرمود: »گَمان مي کنم که گُمان درست باشد!« گفته اند از علامۀ قزویني پرسیدند »کاربرد 
حاصل مصدر »یت« عربي در فارسي مانند »ایرانیت« درست است؟ فرمودند: »خریت است آقا، خریت!«

یادداشت نیست.  این  فارسي در حد  زبان  و  زبان شناسي  باطني در مباحث  بحث دربارۀ سهم والاي 
براي دستیابي به اندیشه ها و نظریات بدیع او مي توان به کتاب هاي منتشرشده از او مراجعه کرد: توصیف 
ساختماني دستور زبان فارسي، مسائل زبان شناسي نوین، نگاهي تازه به دستور زبان، چهار گفتار دربارۀ 

زبان، زبان و تفکر، پیرامون زبان و زبان شناسي.
اما نمي توان از فضل و دانش این مرد بزرگ گفت و از پیوندش به ایران و زبان و فرهنگ مردم ایران، 
از وارستگي و آزادگي اش، از ستیزش در برابر بي داد و ناداني و خودکامگي ، و از پایداري و شکیبایي اش 

در برابر ستمي که سال ها بر او رفت نگفت.
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محمدرضا باطني نمونه و نمادي از فرزانگان وارسته و آزادۀ سرزمین ما بود. او نوجواني خود را با فقر و 
تنگدستي گذراند. در دوازده سالگي با بیماري پدر از حمایت مالي خانوادۀ محروم ماند. ناچار شد روزها در 
بازار اصفهان پادویي کند و شب ها به مدرسه برود. پس از دورۀ اول متوسطه از هجده سالگي به آموزگاري 
ورودي  امتحان  در  آنکه  با  گرفت.  متوسطه  دیپلم  سالگي  بیست وسه  در  رفت.  اصفهان  روستاهاي  به 
دانشکدۀ حقوق پذیرفته شده بود ، تنگدستي او را از تحصیل در آنجا بازداشت، ناگزیر به دانش سراي عالي 

رفت تا از خوابگاه و کمک هزینۀ تحصیلي صدوپنجاه توماني ماهانۀ آنجا برخوردار شود.
در دانشسرا به رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسي رفت. کارشناسي اش را در این رشته با درجۀ ممتاز تمام 
کرد. براي دورۀ دکتری به انگلیس رفت. در دانشگاه هاي لیدز و لندن درس خواند. کار دشوار بود. دو ساله 
کارش تمام نشد. درخواست ادامۀ کمک هزینۀ تحصیلي کرد. موافقت نشد. شرکت در اعتراضات دانشجویي و 
مشارکت در نوشتن مقاله و ایراد سخنراني علیه دیکتاتوري جرم او بود. ناچار به تهران برگشت. نگذاشتند به 
انگلیس برگردد و درسش را تمام کند. دکتر مقدم دستش را گرفت. تحقیق دانشجویي اش را در انگلیس دربارۀ 
توصیف ساختمان دستوري زبان فارسي به عنوان رسالۀ دکتري پذیرفت و براي تدریس از دانشسرا به دانشگاه 
منتقلش کرد. پس از مدتي تدریس، ریاست آموزش دانشگاه را بر عهده اش گذاشتند: »به رییس دانشگاه 
گفتم من اهل سازش و مدارا نیستم. آیین نامۀ آموزش باید مو به مو اجرا شود.« قانون مداري و سازش ناپذیري 
او را برنتابیدند. براي دست به سر کردنش یک سال به او مرخصي مطالعاتي دادند. اول به فرانسه رفت. بعد 

از فرانسه راهي دانشگاه برکلي در امریکا شد. سال دیگر هم استاد مؤسسۀ تکنولوژي ماساچوست )MIT(شد.
در ایران انقلاب شد. خوشحال به ایران بازگشت. ادارۀ دانشکدۀ شورایي شده بود. استادان دانشکدۀ 

ادبیات او را به عنوان نمایندۀ خود در شوراي دانشگاه برگزیدند:
آمده  آل احمد(  شمس  سروش،  عبدالکریم  فارسي،  )جلال الدین  فرهنگي  انقلاب  ستاد  اعضاي 
بودند در دانشکدۀ حقوق تا اصول انقلاب فرهنگي را به ما ابلاغ کنند. به اعتراض فریاد زدم: هر 
گیرد. شما کي هستید؟  دانشگاه صورت  استادان  توسط  باید  دانشگاه  آموزش  در  تجدیدنظري 
از کجا آمده اید؟ وانگهي فرهنگ ایران که انقلاب نمي پذیرد. فرهنگ ایران تاکنون پایدار بوده، 
انقلاب! بیرونش کنید!« به من  هست و خواهد بود. غوغا کردند:»مرگ بر منافق! مرگ بر ضد 
حمله ور شدند همکارانم نجاتم دادند. بعد تکلیف کردند یا درخواست بازنشستگي مي کني یا از 
دانشگاه بیرونت مي کنیم. من هم ناچار درخواست بازنشستگي کردم. آن زمان چهل و هفت سال 

بیشتر نداشتم. آمدم خانه نشین شدم.

در طي سال ها خانه نشیني دوستان و دشمنان او را به ترك وطن خواندند. »گفتم: من با پول آن جوان 
فقیر تراخمي بندرعباس درس خوانده ام. اینجا وطن من است. چرا من بیرون بروم. دیگران بروند.«

چنین شد که در خانه نشست و به ترجمه و تألیف پرداخت. مدتي بعد داوود موسایي، مدیر کاردان 
نشر فرهنگ معاصر، به کار تألیف و تدوین فرهنگ دو زبانۀ انگلیسي ـ فارسي دعوتش کرد. او به آنجا رفت. 

سخت کار کرد و کار فرهنگ را به پایان برد. اما هرگز خیال ترك یار و دیار را در سر نپرورد.
کار زیاد ، همراه با آزردگي و افسردگي ، مرد آزادۀ شریف را با انواع بیماري ها )شکستگي مُهره کمر، 

آرتروز گردن ، و نوعي آسم( دست به گریبان کرد. 
دو گوش و دو پاي من آهو گرفت تهیدستي و سال نیرو گرفت

»بزرگا مردا که دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند شکست«.
رضا باطني سرانجام پس از تلخ کامي و رنج دراز در 21 اردیبهشت 1400 

در سن 87 سالگي آرام گرفت.

شخصي که من او را با نام "غ. داوود" مي شناختم و گهگاه نوشته هاي طنزآمیز 
بعد  سال ها  مي خواندم  زمان  آن  دیگر  نشریات  و  زندگي"  و  "علم  در  را  او 
یاور خلیل ملکي در جامعۀ  و  یار  و  پي بردم که همان منوچهر صفا، همفکر 

سوسیالیست هاست.
مي یابیم  چهره"  "سي  در  شناخته  کمتر  مرد  این  از  ما  امروز  آنچه  اما 
جنبه هاي تازه اي است از اخلاق و رفتار و فکر او که میلاني مدتي همکاري با 

او را در پژوهشگاه علوم اجتماعي داشته است.
من قلم "غ. داوود" را در طنز بسیار دوست داشتم. حیف که کم مي نوشت. 
کتابي که سالها پیش با عنوان " اندر آداب و احوال" از او درآمد، آثاري که به عنوان 
"طنز" مي خوانیم به کلي متفاوت بود. طنز او اصلًا شیرین و مضحک نبود؛ طنزي 

بود انتقادي و اجتماعي که شاید مي شد سابقۀ آن را در "چرند پرند" دهخدا یافت. 
با این تفاوت که اگر در طنز دهخدا لطف و ملاحت و رعایت بود از قلم "غ. داوود" 

تلخي و تاریکي مي تراوید. اودر روایات گزندۀ خود به هیچکس رحم نمي کرد و از نیش قلم تند و تیز و عصبي 
خود پیر و جوان را بي نصیب نمي گذاشت.

و اما حالا از قلم میلاني در "سي چهره" چهرۀ دیگري از صفا مي یابیم که از جواب گویي او به مقاله اي 
از نجف دریابندري دربارۀ آرتور کسلر )Koestler Arthur( نویسندۀ مجار حکایت مي کند.

سابقۀ این موضوع برمي گردد به مقاله اي که دریابندري با عنوان »آرتور کسلر: خزر مرد سرگردان« در
مجلۀ نقد آگاه نوشت. این مقاله با انتقاد عباس میلاني مواجه شد . او در مقاله اي با همکاري منوچهر صفا )با 
نام مستعار فرامرز تبریزي(، در شمارۀ بعدي آن مجله، دریابندري را به ناحق10 متهم به جانبداري از استالین و 
استالینیسم کرده بود. امروز هم میلاني در "سي چهره"، در اشاره به همان مقالۀ دریابندري، یادآور مي شود: »من 
هم مقاله را خوانده بودم و به گمانم تکرار نظرات شبه استالینیستي در مورد کسلر و روشنفکراني چون او بود.«11

دریابندري در نامه اي به من )ایرج پارسي نژاد( به تاریخ 62/12/24 به مقالۀ خود چنین اشاره مي کند: 
این مقاله در محافل بورژوا لیبرال تهران با واکنش نامساعدي روبه رو شد و همه به این نتیجه رسیده اند 
که گویا من از آن استالینیستهاي ناحق هستم، تاآنجاکه دو نفر از فضلاي معاصر مقالۀ مفصلي در رد و 
شرح آن مقالۀ من نوشته اند و من هم یک »جواب مفصل شدید اللحن نوشته ام که در جلد بعدي " نقد 

 
10 . ناحق نبود! در فضل و قلم شیوای دریابندری تردیدی نیست . اما آن مقاله به واقع "استالینیستی" بود ، من هم در همان زمان 
در انتشارات آگاه مسئول فصلنامۀ کتاب آگاه بودم و در نقد آگاه هم مقاله و نقد کتاب می نوشتم . شاهد بحث ها درباره آن مقاله 
دریابندری و نیز پاسخ کوبندۀ صفا میلانی بودم . همین قدر بگویم که دوستان به دریابندری توصیه کردند بحث را دنبال نکند !  
این که گذاشته اید در سطرهای بعد که آوردیم مثل شاهرخ مسکوب از آن فرقه دست برداشت و حتی از خلیل ملکی تعریف 
می کرد البته طبیعی انسانی نازنین و واقع بین همچون دریابندری بوده است اما چندان ربطی به سالهای قبل و آن مقاله و دوره 

 ـ .  ـ . ه ه "فوران و جوشش" افکار انقلابی ندارد     
11 . سي چهره، ص 100ـ101 .

منوچهر صفا

نجف دریابندری
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آگاه" زیر چاپ است. به این ترتیب جنگ مغلوبه است و نتایج آن را ملاحظه خواهید کرد.

دریابندري در مقالۀ خود در جواب به عباس میلاني و منوچهر صفا یادآور شد:
باید گفت  بیشتر وجود دارد  واقع بیني  استالین  امروز در میان کمونیست ها دربارۀ جنایات  اگر 
براي نخستین بار  او هستند که  امثال  را تاحدي مرهون کسلر و  این واقع بیني  آنها بدون شک 

واقعیت هاي تلخ را مطرح کردند.12
آثار کسلر در زمان سردبیري اش در  نظر  و  ترجمه  از سهم خود در  به حق  مقاله دریابندري  این  در 
موسسۀ انتشارات فرانکلین یاد مي کند و شرح مي دهد که چگونه بیش از هر کس براي ترجمه و ترویج آثار 
کسلر در ایران تلاش کرده است. او باني ترجمۀ کتاب هاي " از ره رسیدن و بازگشت"، "قبیلۀ سیزدهم" 
و "خوابگردها" بوده و براي ترجمه و انتشار "قضیۀ قورباغۀ ماما" هم کوشیده است. ضمناً  همو بوده که 

کتاب "روح در ماشین" کسلر را ترجمه کرده و انتشار داده است.13
همت نجف دریابندري در معرفي افکار و آثار کسلر در ایران زماني آشکار مي شود که درگذشته اهل 
کتاب کسلر را با رمان " ظلمت نیم روز" به عنوانِ نویسندۀ ضد شوروي مي شناختند. دریابندري به درستي 
مي گوید: »اگر خوانندگان فارسي زبان امروز کسلر را با نام رمان نویس و دانشمند و مورخ علوم و محقق 

تاریخ مي شناسند من مي توانم ادعا کنم که این شناخت تا حدي ثمرۀ تلاش من است.14«
در اینجا من براي رفع اتهام استالینیست بودن از دریابندري مي توانم با صداقت یادآور شوم چگونه او 
همانند بسیاري از رفقاي سابقش، مانند شاهرخ مسکوب، پس از سخنراني معروف خروشچف در گزارش 
بیستمین کنگرۀ حزب کمونیست در 1956 ،چهرۀ جنایتکار استالین را دیدند و ازآن مسلک دست شستند. 
همچنین مي توانم شهادت دهم که چگونه دریابندري در بحث و جدل هایش با رفقاي سابق )افرادي امثال 
جهانگیر افکاري وعباس گرمان( در گردهم آیي هایي که صبح هاي جمعه در خانه اش برگزار مي شد، با تأکید 
مي گفت: حزب توده از سال 1327 که غیرقانوني اعلام شد و به فعالیت مخفي رود آورد دیگر "حزب" نبود 
که در معرض داوري و انتقاد باشد. بدل به شبکۀ زیر زمیني مخفي و مخوفي شده بود که به استناد "هدف 
وسیله را توجیه مي کند" خودسرانه دست به هر جنایتي، از جمله قتل حسام لنکراني و محمد مسعود مي زد.

او دربارۀ دریابندري  از  یاد مي آورد که وقتي  به  پایان گفتار خود در وصف منوچهر صفا  میلاني در 
مي پرسد، اینکه »چرا پس از آن همه کار درخشانِ ترجمه از آثار لیبرال هایي چون آیزایا برلین تا این حد 
به استالینیسم فکري دچار است؟« لبخندي زد و گفت: فکر توده اي وقتي وارد خون شد ممکن است مدتي  

به کُما برود، اما هرگز از خون خارج نمي شود.«15
من نمي دانم منوچهر صفا این معلومات عالمانه را از کجا کسب کرده بوده، اما تا آنجا که من نجف 
دریابندري را مي شناختم چنین نیست که گفته اند. تا آنجا که من مي دانم او هیچ یک از سران حزب توده
نهایت  نداشتند،  را  مارکس  فلسفۀ  درك  شعور  اصلًا  آنها  مي گفت  نمي دانست.  »مارکسیست«  را 
او را "رویزیونیست"  ایدئولوژي کمونیسم روس بودند و هرکس که دربارۀ آن شک مي کرد  اینکه جذب 
)revisionist( مي خواندند. مي گفت: »در زندان یکي دو تن از ایشان )یزدي و بهرامي( را دیدم. ابلهاني 

 
12 . به عبارت دیگر، تهران: انتشارات پیک، 1363 ،ص 75.

15 . سي چهره، ص 104 14 . همان جا.  13 . همان، ص 76. 

بودند که اصلًا اهل فکر و تفکر نبودند. از خاطرۀ دیدارش با احسان طبري یاد مي کرد که روزي پس از 
انقلاب، همراه با رفیقي قدیمي، به خانه اش آمده: »وقتي از او دربارۀ فیلسوفان، متفکران، منتقدان ادبي ، 
و زبان شناسان معروف دنیاي غرب پرسیدم، معلوم شد که با هیچ یک آشنایی ندارد«! دریابندري از خلیل 
ملکي به نیکي یاد مي کرد. مي گفت او تنها کسي بود که اهل فکر و نظر بود. وراي سوسیالیسم، دلبسته و 

نگران آیندۀ ایران بود. رفقاي سابق توده اي هیچ یک شعور و درك او را نداشتند.
از همۀ این حرف ها گذشته ، نگاهي به فهرست آثار دریابندري نشان مي دهد که او روشنفکري بود 
اصیل و آزاداندیش که همۀ عمر در معرفي افکار و آثار روشن اندیشان لیبرال اروپایي از برتراند راسل16 و 
آیزایا برلین و ارنست کاسیرر گرفته تا نویسندگان و شاعران مدرن جهان غرب، افرادي مانند ویلیام فاکنر 
و گارسیا لورکا و ساموئل بکت و دیگران، کوشیده است. او مانند بسیاري از اشخاص اهل تفکر آزاداندیشي 

در ذاتش بود. اهل چون و چرا بود و نمي توانست به هیچ ایدئولوژي جزم اندیش تن در دهد.
به یاد دارم که چگونه سال ها براي بررسي مفهوم الیناسیون در فلسفۀ غرب صرف وقت کرد. بیش از 
پنجاه کتابي را که گمان مي برد در این تحقیق به کارش مي آید گرد آورد. مي خواست مفهوم "بي خویشتني" 
را، به تعبیر خود، یا "ازخود بیگانگي" را به تعبیر رایج، روشن کند، که آن را عنواني کلي مي دانست براي 
بسیاري از دردهاي فردي و اجتماعي انسان معاصر. مي گفت مسئلۀ "الیناسیون" همیشه در تفکر اروپایي 
از لاك و روسو گرفته تا هگل و فویر باخ و مارکس و سپس سارتر و کامو با تعابیر متفاوت مطرح بوده است. 
اما او کوشیده است که در رسالۀ خود این مفهوم را در فلسفه و تاریخ و نتیجتاً در سیاست روشن کند، تا 
اینکه مسئله در مسیر تحولش دنبال شود و نظر متفکراني که به این موضوع پرداخته اند تحلیل و تشریح 
شود. حاصل کار او کتابي شد به قول خودش "عبوس" با عنوان "درد بي خویشتني«17 که نمي دانم تا چه 

حد اهل فکر و فلسفه را برانگیخت تا از سرِ کنجکاوي نگاهي به آن بیندازند.

بررسي من از کتاب خواندني "سي چهره" به درازا کشید. در اینجا مي خواهم از چند تني که تا به حال 
فرصت پرداختن به آنها پیدا نشده به اشاره یاد کنم.

یکي از ایشان آذر نفیسي است که میلاني در تهران با او و چند تني دیگر متون فارسي را مي خوانده اند. 
این  از  او هدیه کرده و موجب ترجمه اش  به  نابوکف را  از  "مرشد و مارگریتا"  انگلیسي  او بوده که متن 
کتاب بوده است. آذر نفیسي سال ها بعد، پس از اخراجش از دانشگاه، با نوشتن " لولیتاخواني در تهران" 

به شهرت رسید و کتابش در امریکا از کتاب هاي پرفروش شد.
محمدرضا جعفري از کسان دیگري است که میلاني در کتاب خود به حق از او یاد کرده است.

ایام نوجواني، در کنار پدر، دلبستۀ کتاب شد و به کار ترجمۀ  تا آنجا که من مي دانم رضا از همان 
کتاب هایي براي نوجوانان دست زد ،تجربۀ پنجاه ساله در کتاب گزاري و نشر کتاب از او ویراستاري دانا 
و آگاه ساخته، تا آنجا که دست به نشر هر کتابي زده با اصلاحات پیشنهادي او به کمال رسیده است. 
رضا جعفري، جز ترجمه، مؤلف فرهنگ جامعي از لغات انگلیسي به فارسي است که در میان فرهنگ هاي 

 
16 . این سخنان درباره سالهای آخر نجف دریابندری ، به شهادت دوستانی که روزهای جمعه به دیدارش می رفتند ، احتمالا راست 

است. اما او بود که سالها قبل در ترجمۀ درخشان تاریخ فلسفه غرب ، فصل لیبرالیسم را حذف کرد!
17 . نجف دریابندري، درد بیخویشتني: بررسي مفهوم الیناسیون در فلسفۀ غرب، تهران: کتاب پرواز، 1368 /تهران: نشر نو، 1396.
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موجود ارزش و اعتبار خاص خود را دارد.
نکتۀ درخور یادآوري اینکه رضا جعفري در زندگي حرف هاي خود، با همۀ فراز 
و فرودها، به اصول اخلاقي خود در کار نشر پایبند مانده است: او کتاب را، بي اعتنا 
به سود و زیان آن، به قصد رشد و آگاهي و بیداري خوانندۀ ایراني منتشر مي کند. 
ازاینرو هر کتابي که نشر مي دهد حاصل تجربه و دانش و دانایي پنجاه سالۀ اوست.

از  گویا،  اما  کوتاه،  تصویري  آمده  رحیمي  مصطفي  یاد  به  که  یادداشتي 
چهرۀ نجیب و بي هیاهوي آن آزادۀ بزرگوار به دست مي دهد.

رحیمي پس از تحصیل حقوق قضایي در تهران براي تحصیلات عالي در 
آثار ژان پل  افکار و  به  این رشته در 1337 راهي پاریس شد. در آنجا بود که 

سارتر دل بست و در بازگشت به ایران به ترجمۀ بسیاري از آثارش دست زد و آثاري از کامو و برشت را 
نیز به فارسي شیوا درآورد.

مصطفي رحیمي ایران را دوست داشت و درباره " آزادي و فرهنگ" و "قانون اساسي مشروطۀ ایران 
و اصول دموکراسي" کتاب نوشت، انتشار مقالۀ دیوانه وار با عنوان "چرا با جمهوري اسلامي مخالفم"، در 
در  آزادي  از  انداختند. پس  زندانش  به  واهي  اتهامي  به  برانگیخت.  را  انقلاب خشم حاکمان  آغاز  همان 

افسردگي و پریشاني به مرگي خودخواسته درگذشت.
نویسندۀ "سي چهره" قدرشناسي سزاوار خود را از حسین مهري نویسنده و مترجم و برنامه ساز رادیو 

و تلویزیون با یادداشت کوتاهي ادا کرده است.
مهري برخلاف خصوصیات حرفه اي همگنانانش اهل هیاهو نبود. مردي بود آرام و افتاده و بردبار و 
بسیاردان و بسیارخوان که خوانده ها و دانسته هاي بسیارش را از سرِ فروتني آشکار نمي کرد. به یاد دارم در 
گفت وگوي رادیویي با یکي از دانشگاهیان میان مایۀ زبان باز و لفاظ و حراف ، که در پایان برنامه اشتباهات 

تاریخي او را به آرامي و شرم ناکي یادآور شد!
آنچه در حق استاد جلال متیني و کار و زحمت بسیار او در نشر مجلۀ ایران شناسي در امریکا آورده 

به راستي درخور قدر والاي اوست.
متیني از استادان ادب دلبستۀ ایران و فرهنگ ایراني بود که سال هاي دراز زندگي خود را وقف انتشار 
زنان  از حمایت مالي دکتر عطا منتظري پزشک جراح  براي مدتي،  او دراین کار،  ایران شناسي" کرد.   "
برخوردار بود که سال ها در لوس آنجلس در مهمانسراي خود از ادیبان و نویسندگان و هنرمندان هموطن 

پذیرایي مي کرد. و اگر نیاز به درمان بیماري داشتند یاري و همراهي شان مي کرد.
با یادداشتي دربارۀ برادرش حسن میلاني به پایان برده است.  عباس میلاني کتاب خواندني خود را 
هرچند که از برادر مهتر حسین و برادر کهتر محسن )استاد علوم سیاسي و مدیر مرکز مطالعات دیپلماسي 
در دانشگاه فلوریداي جنوبي( یادي نکرده است، اما گزارشي که از استعداد و قریحۀ حسن میلاني در امور 

مهندسي و مدیریت به دست داده به راستي شگفت آور و ستودني است.
حرف آخر اینکه "سي چهره" دانشنامه اي است در احوال و آثار کساني که نویسنده هریک از آنها را به 
دلیلي درخور یاد دانسته است. ایجاز نویسنده در کلام موجب نشده که علل و عوامل تحولات سیاسي و 
اقتصادي و فرهنگي پنجاه سالۀ گذشتۀ ما پنهان بماند.       □

 دکتر مصطفي رحیمي

•   نگاهی به یک ترجمه 
   علی حصوری   

سال هاست که به تفاریق در حال نوشتن ایران در نخستین صده ی هجری هستم که ادامه ی 
کار قبلی من ) آخرین شاه، نشر چشمه 71 13( است . و متاسفانه به علت دوری از ایران و در 
دسترس نبودن منظم اطلاعات از برخی کارها غافل می شوم. از جمله اخیرا دوستی مرا از ترجمه 
و نشر کتاب  نینا پیگولفسکایا با نام ایران و بیزانس در حدود صده های ششم و هفتم که توسط 
آقای کامبیز میربهاء ترجمه و در سال  1391 بوسیله ی نشر ققنوس با نام ایران و بیزانش در 
سده های ششم و هفتم میلادی در تهران منتشر شده آگاه ساخت. من به علت ضعف در زبان 
روسی استفاده از آن را از امروز به فردا می انداختم. گذشته از این به مقداری از اطلاعات کتاب – 
مانند آنچه از طبری و فردوسی و دیگران گرفته شده – خود مستقیما دسترسی داشته و به نظر 
خودم بیش از او و با کیفیت کاملا دیگری استفاده کرده ام ، که نتیجه ی همین هفتاد سال کار 
دانشمندان این رشته و پنجاه سال کار خودم است. اما از آنجا که پس از گذشت هفتاد و سه سال 
از نشر کتاب او، هنوز و به دلائلی که خواهم گفت ، مطالب آن مفید و بکر است، ناگزیر می بایستی 

مروری اساسی بر کتاب او می کردم. 

از  نخست  دیدار  در   )1401( سال  گذشته  ماه  در  و  ترجمه ،  دیرهنگام  تهیه ی  از  پس  ناچار 
مقایسه ی حجم دو کتاب تعجب کردم و هنگامی که شروع به مقایسه ی متن کتاب با ترجمه 
کردم، نخست از کار خوب مترجم و تسلط او لذت بردم اما دریافتم که او بدون این که در مقدمه ی 
خویش بر کتاب ذکر کرده باشد، یعنی فعلا بی هیچ دلیلی بخش های بزرگی از کتاب را حذف 
کرده است و این با توجه به این که پیگولفسکایا هنوز در تاریخ ایران یگانه است، اسباب تاسف 
است. باید یادآور شوم که پیگولفسکایا به علت تسلط بر زبان های یونانی، لاتین، سریانی، عبری، 
عربی ، و حبشی و دانستن زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیائی ، و فارسی و سالها کار در 
ایرانی بود و هست و  زمینه ی کتابداری و کتابشناسی، دانشمندی منحصر به فرد در مطالعات 
کتاب دیگر او ، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان ، سال ها پیش بوسیله ی دانشمند 

فقید عنایت الله رضا ترجمه شد .

تنها اشکال کار پیگولفسکایا پیروی) ناگزیر( از ایدئولوژی مسلط دورۀ زندگی خویش است که به 


